
    
 
 
 
     

          

 

  )ـ پژوهشیله علمیمج(مطالعات عرفانی
  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

 172ـ 149، ص88شماره دهم، پاییز و زمستان 

  
  

  زن سوفیایی در رؤیاهاي عارفان
  )عربیذوالنون و ابن(

  
  *مریم حسینی

  
  :چکیده

وگوي مرد صوفی با زنی عارف نقل آمده اسـت کـه در بیشـتر    هاي صوفیه از گفتدر بعضی تذکره
ها، در برخی روایت. رودالاسماء از وي سخن می مجهولـۀ است و با عنوان  موارد زن عارف بدون نام

بینـی و یـا   این زن شکلی رؤیایی دارد و در یکی از احوالات عرفانی که در آن صوفی در حال درون
هـاي  ها ویژگـی این حکایت. گشایدکند و مشکلی از وي میگیرد، با عارف دیدار میتمرکز قرار می

هـا، تبیـین مختصـات ایـن     ه موضوع این مقاله با اشاره به دو نمونه از آن حکایتمشترکی دارند ک
هایی دربارة دو عـارف بـزرگ   این دو حکایت برگرفته از روایت. دیدارها و صفات زن رؤیایی است

عربی است که  نگرش ایشـان نسـبت بـه زنـان     ذوالنون مصري و ابن قرن سوم و هفتم هجري،
  .     یگر داردمانندي به یکدشباهت بی

بخش نخست بـا عنـوان ذوالنـون و زنـان،     . این مقاله در سه بخش اصلی تدوین یافته است
عربی و مکتب عاشـقانۀ  از ابن دربارة نگرش روشن ذوالنون نسبت به زنان است، و در بخش دوم،

ف هایی مشابه از این دو عـار سپس با ذکر حکایت. روداو که زن، محور اصلی وي است، سخن می
  که روایت دو واقعه، از دیدار با زن درون است، بـه تحلیـل دربـارة جایگـاه و اهمیـت ایـن زن در       

  . شودها پرداخته میگونه واقعهاین
آن بخش از . هاي اولیا، تجسمات روحانی درون خود عارفان استاي از زنان گمنام تذکرهعده

سوي تعالی و تقدس دارد، رحیم و آرامش  درون ایشان که مایل به حقایق برتر و والاست و روي به
هاي افلاطون، دئنـاي آیـین زرتشـتی، شـخینۀ     این زنان، همان زن سوفیایی اندیشه. دهنده است

آن بخش نهفته در ضمیر ایشان کـه در  . یهود، بئاتریس دانته، و به قول یونگ، آنیماي شاعر است
محصول خیال فعال و  کند،را هدایت می یابد و روان عارفهنگام مراقبه و مکاشفه فرصت ظهور می

  .عارف است
 

  : هاکلیدواژه
  .، رؤیاي عارفانعربیآنیما، زن سوفیایی، ذوالنون، ابندیدار با 

                   
 drhoseini@yahoo.com/ دانشیار دانشگاه الزهرا *
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  مقدمه
ماجراي دیدار سالک با یکی از فرشـتگان   ،هاي صوفیهترین واقعهیکی از محوري

راهنما، جوان دانـا،  ، پیر )خضر(راهنماست که از عالم بالا به صورت یکی از اولیا
هاي وي ، و پاسخگوي پرسششودیا زن هدایتگر در این عالم بر سالک ظاهر می

. در حقیقت دیدار سالک با نفس خویش اسـت  ،این ملاقات. طریقت است ةدربار
ت یابـد و بـا او   یابد تا در این زمان به نفـس اصـلی خـود دس ـ   سالک فرصت می

   .دوگو کنگفت
وگوي مرد صوفی با زنـی عـارف، کـه در    یه از گفتهاي صوفدر بعضی تذکره

الاسماء از وي سـخن رفتـه، نقـل     مجهولۀبیشتر موارد، بدون نام است و با عنوان 
هــا، ایــن زن شــکلی رؤیــایی دارد و در یکــی از در برخــی روایــت. آمــده اســت

 گیـرد بینی و یا تمرکـز قـرار مـی   احوالات عرفانی که در آن صوفی در حال درون
، با عـارف  )شده استها حادث میرایطی که در هنگام طواف کعبه بر آننظیر ش(

گشاید، و یـا راهنمـاي طریقـی روحـانی بـراي      کند و مشکلی از وي میدیدار می
توان در متون عرفانی و دینـی زرتشـتی نیـز    تجربۀ دیدار با زن را می. شودوي می

شـود،  مؤمن ظاهر مـی دئنا فرشتۀ زنی است که پس از مرگ، بر روان فرد  1.یافت
المعـارف  ةدائـر سـیرلوت هـم در   . کنـد و او را بر سـر پـل چینـوت هـدایت مـی     

کند که دئناي ایرانی، مظهري از همان آنیماي یونگی و یـا نیمـه   ادعا می هاسمبول
  :زنانۀ هر مرد است

در  .روح بشـري اسـت  ) آنیما(سمبل وجه زنانه ،در مذهب قدیم ایرانیان، دئنا«
اش خوب و بد، که انسان در طول زنـدگی اي از اعمال با مجموعه عین حال او را

مرد تازه درگذشته بـر   روز سوم پس از مرگ،. کندبخشی میهویت ،دهدانجام می
، دیـدار  و جـوان اسـت   آوري زیبـا با دختري که به طرز شگفتروي پل چینوت 

ه دوجنسی ازلی به شکل سامان یافت ،شود و از نوبا او تا ابدیت یکی می ، وکندمی
 A dictionary of.(اسـت  ۀ آنیماي یونگ نزدیکدئنا به وجه زنان... شودتبدیل می

symbols, p. 76( 
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برخـی  . ون استدیدار با این زن سوفیایی یا زن در ،هاي صوفیهاز انواع واقعه 

در ایـن زن کـه معمـولاً     هاي شـهودي خـود در مشـاهده بـا    از صوفیان، از تجربه
انـد؛ زنـی کـه در بیشـتر     سخن گفته ،شودها ظاهر مییبا بر آنصورت و سیرتی ز

شـود،  آموز مرد صـوفی مـی  جان آگاه و خردمندي است که درس ها شاعرِروایت
ایـن زنِ درون،  . گویـد ، و از محبت الهی سخن مـی دهدمعارفی را به او تعلیم می

قبـه و  هنگام مرانهفته در ضمیر اوست که  شخصی عارف، آن بخش فرشته و رب
او مظهـر  . کنـد و روان عـارف را هـدایت مـی    ،یابـد ، فرصـت ظهـور مـی   مکاشفه

ل خیال فعال عارف اسـت کـه   محصو ،این زن. حکمت، لطف و عشق الهی است
  .شود، با غفلت عارف ناپدید میاي دیگریابد و در لحظهاي ظهور میدر لحظه

  
  ذوالنون و زنان

از بزرگـان   )ق 264متـوفی  (ون مصـري معروف بـه ذوالن ـ  ،بن ابراهیماشیخ ثوبان 
و از  به زهد و صلاح و فضل و آداب شـهره، وي . قرن سوم هجري است صوفیۀ

بیشـتر  . دانـد می ذوالنون را پیشواي اهل ملامت ،عطار. بود طب و کیمیاگري آگاه
همه  ،تا زنده بود. و بعضی در کار او متحیر بودند ،گفتنداهل مصر او را زندیق می

در بـاب او آورده  تاریخ الحکمـا   در ،قفطی) 137ص، الاولیا ةتذکر(.دندمنکر او بو
 .نـا آمـده اسـت   بحکایتی بر ایـن م نیز الاولیا  ةو در تذکر ،دانستهکه علم کیمیا می

نخستین کسی است که در مصر به ترویج اصول صـوفیه   ،وي«) 836همان، ص (
ذوالنـون مصـري،   (».و دراحوال و مقامات طریقت و ولایت سخن رانـد  ،پرداخت

  )14ص
 ،با زنـان عـارف   مبنی بر دیدار وي ،روایت شده از ذوالنون هاي متعددحکایت
هـاي بسـیاري در   نـین حکایـت  همچ. زنـان اسـت   ۀتوجه وي به طبق ةنشان دهند

الاسـماء   ۀمجهولذوالنون با زنانی گمنام و یا  ،هاها نقل شده که بر اساس آنتذکره
و شـنیدن   هـا آنوگوي بـا  این زنان و گفت ةبا مشاهد ،ذوالنون. دیدار داشته است

. کنـد ، و معنا و مفهوم عشق را درك مـی یابدها، طریق حقیقی را میاشعاري از آن
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باید با ایـن نکتـه توجـه کنـیم کـه       ،در سبب توجه ذوالنون به زنان عارف و عابد
زنـی کـه   . بـوده اسـت  ) ق 223متـوفی  (، فاطمـه نیشـابوري  استاد وي در تصوف

 ،تـر از زنـی کـه در مکـه دیـدم     کس را بـزرگ  هیچ«: گویدة وي میذوالنون دربار
گفت کـه  سخن می قرآنچنان در فهم آن. نامیدنداو را فاطمه نیشابوریه می. یافتمن

مورد سـتایش   ،این فاطمه نیشابوریه) 138ص، همان(».ماندممن از آن متعجب می
در عمر خود تنها یک «: او گفته است ةبایزید دربار. بایزید بسطامی هم بوده است
از هـیچ مقـام وي را خبـر    . فاطمـه نیشـابوري بـود    ،مرد و یک زن دیدم و آن زن

ذوالنـون  ) 263صنخسـتین زنـان صـوفی،    (».وي را عیان نبود ،نکردم که آن خبر
ذوالنون المصري، .(خدا و استاد من است يگوید که وي یکی از اولیادربارة او می

  )264صزنان صوفی، نخستین  ؛138ص
نقـش   يتنها زن عارفی نیست که در زندگی ذوالنون ایفـا  ،فاطمه نیشابورياما 

اند که وي را خواهري عارفه بود که مسـتملی بخـاري حکایـت    آورده. کرده باشد
  :ه استآوردة کرامت وي زیر را دربار

 روزي ایـن . و ذوالنون را خواهري بود و شاگردي وي کرده بود و عارفه بـود «
برپـاي خاسـت و   . 2أَنزلَنَْا علیَکمُ المْنَّ والسلْوى ظلََّلنَْا علیَکمُ الغْمَام و و: آیت برخواند که

به خدایی تو کـز پـاي   . یل را این بدهی و محمدیان را ندهیئاسرابنی! الهی: گفت
 ابـدان و . مـنّ و سـلوي باریـدن گرفـت     ،از روزن. ننشینم تا منّ و سلوي بنبـاري 

ننگریست و التفات نکرد و از خانه بیرون رفـت و روي بـه بیابـان درنهـاد و گـم      
  3)1/208شرح تعرف، (».و نیز او را نیافتند ،گشت

ذوالنون با زنـان عـارف بسـیاري دیـدار داشـته       ،اما جز این زنان که نام بردیم
ز النون بـا یکـی ا  از دیدار ذو )298ص(مجانینال ءعقلادر کتاب  ،نیشابوري. است

نیز شرح یکی ) 167ص(هزار حکایت صوفیاندر کتاب  .گویداین زنان سخن می
از میان زنـان  . از دیدارهاي ذوالنون با زنی از طبقه عقلاي مجانین درج شده است

عربـی در  ابـن . والهه اسـت  ، یکی زهراهها آمدشان در تذکرهعقلاي مجانین که نام
ري فـی مناقـب   الکوکـب الـد  .(ه استاز این ماجرا نقل آورد مناقب ذوالنونکتاب 
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همـان  ) 79ص(،الریـاحین  روضدر کتاب نیز یافعی  )169صالنون المصري، ذي 

  .کندحکایت را نقل می
حکایـت   ،ترین متون عرفـانی اسـت  که یکی از کهن التعرفکلاباذي در کتاب 

نقل مـی   ،انداحل سوریه با یکدیگر دیدار داشتهذوالنون و زنی عارفه را که در سو
نـام هـیچ زن    ،جالب توجه است که ذکر کنیم در این کتاب جز رابعه عدویه. کند

  . عارف دیگري ذکر نشده است
از کجا : یه زنی را دیدم و از او پرسیدمدر یکی از سواحل سور: ون گفتذوالن«
ها بـا  آیم که شب از سوي مردمی می: ؟ او پاسخ داد)تو باد رحمت خدا بر(آیی می

سـپس   .خوانند و امید می از روي بیم  خیزند و پروردگارشان را شوق از بستر برمی
روم که هیچ داد و سـتد   به جانب مردمی می: او گفتروي؟  و به کجا می: پرسیدم

او . ها بـرایم بگـو   از آن: گفتم .دارد شان را از یاد خدا باز نمیو خرید و فروشی ای
  :اي را از بر خواند قطعه

  ،شان رسیدن به خداست آرزوي اینان مردمی هستند که تنها
  خواهش و طلبی جز او ندارند،

  شان پروردگار است، هدف و مقصد متعالی
  . نیاز استکه یکتا و بی کنند، او را و چه خوب هدفی را طلب می

   ،خواهند هاي آن را نمی بزرگی اینان دنیا و
  ،هاي آن، روزي، و داشتن فرزندان نیستند در طلب لذتّ

   ،کنند قیمت طلب نمیگران زیباي هاي لباس
   ،خواهند ها را نمی شادي و آسایش در شهر

   ،عالی موعود است ۀتنها خواهش ایشان شتاب به سوي آن مرتب
  . شوند تر می دانند که با هر گام به او نزدیک و می

   ،ها بیابی توانی در آبگیرها و بیابان ها را می آن
تعـرف لمـذهب اهـل التصـوف،     ال(».ها محل اجتماع ایشـان اسـت   و نوك کوه

  )33ص
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 ،هـا آن د کـه در کنن ـنقل میهاي بسیاري از ذوالنون ، حکایتعربییافعی و ابن
وي با زنانی در بیابان یا کوه یا در کنار کعبـه دیـدار داشـته و از آنـان مسـائلی را      

و  عـارف  ،زنـان  ،هار بیشتر این حکایتد 4.و با ایشان مناظره داشته است ،پرسیده
هـایی از  اینها نمونه 5.نامد، ایشان را حکیمه میند و ذوالنوناو اهل محبت خردمند

  . توجهات ذوالنون به زنان عارف است
  
  عربی و زنانابن

ارفـان  ی از عیبن حـاتم طـا  ابن عبداالله ابن احمد ان محمد ابن علی اد ابوبکر محم
در  و ،دنیـا آمـد   به اسپانیا مورسیايدر شهر  مريق 560وي در سال . بزرگ است

  تمــامی . ســالگی درگذشــت 78در ســن  ،مشــققمــري در د 638الثــانی ربیــع 28
اي جایگاه زنان را در تصـوف در مرتبـه   ،اند شیخ اکبرشناسان اذعان کردهعربیابن

 ـ و معتقد بـود اگـر مـردان در    ،دادبالاتر از مردان قرار می نخسـت خلقـت،    ۀمرتب
بعــدي  ۀهــم از فاعلیــت نســبت بــه مرتبــ ،دوم دارنــد، زنــان در مرتبــۀ فاعلیــت

و  ،و هم قابلیتی را دارند که موجود نخست صادر از خداونـد نـدارد   ،دبرخوردارن
تـوان ایـن اسـتعداد زنـان در     اري و خلقت است که از این نظر میآن قابلیت بارد

: گویداو می .نخست است جل دانست که خالقِ و آفرینش را به مانند خداوند عز
ن اتم و اکمل باشد و مشاهده کرد ،در مظهري که جامع فاعلیت و منفعلیت باشد«

نقـل از خواجـه محمـد پارسـا، شـرح       258صعشـق صـوفیانه،   (».است ةآن مرأ
  )فصوص الحکم

مراتـب و درجـات    ۀتوانند به هممعتقد است که زنان چون مردان می عربیابن
هـذه کلهّـا    و« .عالی روحانی نائل آیند و حتی قطب قاطبه عرفا و صـوفیه شـوند  

 ».هاء و الرّجال و یشترکان فی جمیع المراتب حتـی القطبی ـ احوالٌ یشترك فیها النّس
بهتـرین مجـلا و    ،عربـی ابـن  اندیشـۀ  زن در« )324، باب 5/131فتوحات مکیه، (

چون مـرد زن را  . تراز اتحاد با خداستو وصلت با وي هم ،مظهر پروردگار است
زء که کـل عاشـق ج ـ   ارد که خداوند انسان را، بدین سببدگونه دوست میهمان
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ترین صورت عالی ،شیخ اکبر باور دارد که عشق ،از این رو. خود است و بالعکس 

یت حـق اسـت،   ؤترین نوع ریت خدا در زن، کاملؤنیایش و عبادت خداست و ر
در ) 235صعشق صوفیانه، (».شودزیرا خداوند به صورت غیر مادي مشاهده نمی

خلاقیـت   تجلـی و نمـود  ترین مظهر صورت زن براي عارف، کامل ،عربینگاه ابن
 ،زنـان  ةاو در مشـاهد . الحق فی النساء اعظم الشهود و اکملـه  فشهود«: الهی است

  )278فصوص الحکم، ص(».یابدحق را به تمامی و کمال می
هـا را  ، علم به قدر و ارزش آنبانوان عربی، براي ترفیع مقام و تثبیت کمالابن

 آورد کـه خداونـد آن را بـه هـر     در نظام آفرینش از اسرار اختصاص به شمار مـی 
و ) ص(کسی نداده، بلکه به اشخاص مخصوصی از اولیا و انبیـا از جملـه محمـد   

چـون خداونـد ایـن علـم را بـه      «: گویـد  لـذا مـی  . عنایت فرموده است )ع(موسی
ب ألـَی   «اشاره به مضمون حدیث [داد، زنان را محبوبش گردانید ) ص(محمد حبـ
ی داد و او را به قدر و ارزش زن آگاه ساخت، او حاضر و چون به موس] »...النّساء

) 356بـاب  ، 378 /5، هفتوحات مکی(».ده سال مزدوري کند ،شد در برابر مهر زنی
بنابراین باید گفت براي زن چه کمالی بالاتر از آنکه خداوند او را محبـوب خـاتم   

ر بـزرگ و  پیامبران محمد مصطفی کرده و نیز مهـر او را ده سـال مـزدوري پیـامب    
  مقـام زن در عرفـان   : ك.ر(.اولوالعزمی همچون حضرت موسـی قـرار داده اسـت   

  )20ـ 5ص عربی،ابن
رغم ه زنی که ب. فاطمه بنت المثنی القرطبی اشبیلی است ،استاد وي در تصوف

و  ،خوانـد عربـی مـی  و خود را مادر الهی ابـن  سخت زیبا بوده است ،سالخوردگی
وي را از اکـابر صـالحین    ،عربـی ابـن . بوده است خدمت وي عربی دو سال درابن
از وي امـوري   ،الکتـاب   فاتحۀکرده و به برکت  ف میشناساند که در عالم تصرّ می

  )73باب ، 3/202فتوحات مکیه، (.گشته است العاده ظاهر می خارق
از ایـن   که ،برد که به آنان خرقه پوشاندهعربی از پانزده تن نام میین ابنهمچن

  نـام   بـه   بـا زنـی    عربـی  ابن) 235صعشق صوفیانه، .(انداز زنانچهارده تن  ،تعداد
، اما بنا بـر   دانیم نمی  از او چیزي  بود که  کرده  ازدواج  عبدون  بنامحمد   بنت ، مریم
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  خود بـوده   شوي  مشرب و هم  طریقت  و از سالکان  باطن  ، او اهل عربی ابن  گواهی
المعـارف بـزرگ   ةدایـر (.کنـد  مـی   نقل  عارفانه  رؤیاي  یک  ز ويا  عربی و ابن  ،است

، آنجـا کـه   نیـز  شواقالا  ترجمان ۀعربی در مقدمابن )عربی، مقالۀ ابن4ج، اسلامی
گوید، او را نه تنهـا فخـر    الدین اصفهانی سخن می شیخ مکین فۀخواهر عار بارةدر

ا ف  و«: کند زنان بلکه فخر مردان و علما قلمداد می اختـه بـل فخـرُ    النسـاء    خـر أمـ
الــدین دختـر شـیخ مکـین    ،نظــام) 50صترجمـان الاشـواق،   (».الرّجـال والعلمـاء   

او و  ةترین کتاب عاشقانه را دربـار بزرگ ،عربیزن دیگري است که ابن ،اصفهانی
عربی قائـل  ابن« :نویسداین باره می کربن در. عشق خود نسبت به او سروده است

  صورت مظـاهر بشـري بـوده اسـت و لاجـرم انسـان را        به تجلی و ظهور حق در
را به یاد و نام زنـی   ترجمان الاشواقاو کتاب . شمرده استدار طلعت حق میآینه
این اشـعار  . گویدپایان خود به او سخن میو در آن از عشق بی ،آرایدنام می نظام

تردیـد  خی در عرفـانی بـودن آن   انگیز است که برعاشقانه چنان سوزناك و شوق
  نویسـد و توضـیح   ، خود شـرحی بـر ایـن کتـاب مـی     عربیاند تا آنجا که ابنکرده
زمینی نیست، بلکـه رمـزي    دهد که مقصود وي از محبوب و معشوق، معشوقمی

 ».از معارف ربانی، انوار الهی، اسرار روحانی و علوم عقلی و تنبیهات شرعی است
  6)224ص تخیل خلاق،(

ملقب به عین الشّمس و البهاء، دختـر زیبـا و    الدین یندختر مک ،نظام عربی،بنا
تـا حـد    بوده است ترجمان الاشواقبخش که در مکه الهامرا پارسا و داناي ایرانی 

ستاید و بـراي   می ،تواند انسانی دیگر را بستاید امکان، یعنی تا حدي که انسانی می
او را خورشید  .استشود که براي کسی قائل نشده  کمالات و مقاماتی قائل می ،وي

فرزانه  ةبالاخره دوشیز عصرش خوانده و ۀدهر و کریم ۀعالمان، بوستان ادیبان، یتیم
  7)9ـ  8الاشواق، مقدمه ص  ترجمان(.و تجسم حکمت جاودانه شناخته است

  سـت   گلبهـار مشـهور بـه    و  ،الزهرا در اشـبیلیه   ما،  مرشانه الفقراء در  ما  شمس
 .عربـی بـه سـتایش ایشـان پرداختـه اسـت      د که ابناندیگر زنانی ، از در مکه  غزاله

  8)عربیابن، مقالۀ 4، جالمعارف بزرگ اسلامیةدایر(
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النـون  ي فـی مناقـب ذي  الکوکـب الـدر  احوال ذوالنون را در کتـاب   ،عربیابن 

نشـان از   ،عربـی بـه ذوالنـون و احـوال وي    اهتمام ابن. جمع آورده است المصري
هـایی  نشانه ،عربیبدیهی است که ابن. ف برجسته دارددو عار نزدیکی حال و قال

یکـی از وجـوه ایـن نزدیکـی،     . مشترك بین خود و ذوالنون یافتـه اسـت   ۀاز علاق
  . زنان و اهمیت ایشان است ةاشتراك دیدگاه دو عارف دربار

نیز هماننـد او بـه زنـان و     یابد که وياحوال ذوالنون درمی ۀعربی با مطالعابن
سبب جمع احوال وي در ابتداي کتاب خود در . شان در عرفان توجه داردهجایگا

هـا را داشـته و بـا    تذوالنون بیشـترین سـیر و سـیاح   «: نویسدو آراي ذوالنون می
الکوکـب الـدري فـی مناقـب     (».هاي اولیا از زن و مرد دیدار داشته اسـت جماعت

   )6صالنون المصري، ذي
بیش از همـه متوجـه    ،تاریخ عرفان و تصوفعربی از میان عارفان در طول ابن

یابـد  عربی درمـی ابن. دهد، و کتابی در مناقب او ترتیب میشوداحوال ذوالنون می
الهی به آنان به صـورت   آن دسته از عارفان قرار دارد که حب ةکه ذوالنون در زمر

زنان مخصـوص   ۀو خداوند او را در دوستی طایف ،شوددوستی به زنان آشکار می
  . طور که خود وي در این زمره قرار داردهمان ؛گردانیده است

ابتدا دوستی زنان در دل او نبوده اسـت،   ذوالنون به این نکته اشاره دارد که در
ب الیبه زنان محبت ورزیـده   ،را دریافته... اما از آن پس باز که مفهوم حدیث حب

ب  ،بنـابراین ) 20ص همان،.(و رعایت حقوق ایشان کرده است زنـان واجـب    حـ
النّساء : من دنیاکم ثلاث الی بحب«: است که فرمود )ص( است و اقتداي به رسول

اهمیـت و ارزش زنـان   عربی در فتوحات به ابن ».ةلاالص  عینی فی ةقرو الطیب و 
، بـل مـن   ساء و سرّهن لم یزهد فی حبهنفمن عرف قدر النّ«: کندچنین اشاره می

ــ  285 /3، مکیـه  فتوحـات (»9.الهـی  ه میراث نبوي و حبنّإف العارف حبهنَّ  کمال
  )108باب ، 286

  تطبیقـی دو حکایـت منقـول از     آنـیم تـا بـا مقایسـۀ     حاضر بـر  مقالۀدنبالۀ در 
  هـیم کـه مردانـی چـون ذوالنـون و      نشـان د  هـا، عربی و ذوالنون و تحلیـل آن ابن
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دوستی زنـان در دل ایشـان    اند کهاي اختصاص یافتهعربی که به مرتبه و درجهابن

، زنـان فاضـل حکیمـۀ    آنان میان استادان و یا افراد خانوادة و در ،قرار گرفته است
اند تا با زن درون خود نیز که اي وجود داشته است، این امکان را یافتهداناي عارفه

وفـور حکایـات   . دیدار داشته باشـند  ،همان زن سوفیایی و یا آنیماي درونی است
هویـداي ایـن    ،انـد این عارفان که طی آن با زنـانی گمنـام دیـدار داشـته     منقول از

  .پردازیمیقت است که در سطور زیر به آن میحق
  

  بحث و بررسی
فصـلی را بـه زنـان     نفحات الانـس در ) 898 ـ 817(نورالدین عبدالرحمن جامی

دات   ةذکـر النسـو  عارف اختصاص داده است کـه در تنظـیم آن بـه کتـاب      المتعبـ
جز کتاب سلمی  .نظر داشته است) 412 ـ 325(ابوعبدالرحمن سلمی فیاتالصو

زنان عارف و صوفی و زاهد اسـت، کتـاب    ةترین اثر درباریکه قدیم ،در این باب
ابـن  معروف بـه    بن علی جوزياالفرج عبدالرحمن الدین ابیجمالاز  الصفوة صفۀ

داراي  صفۀ الصفوة .از منابع مهم نقل حکایات جامی است) ق 597متوفی (جوزي
ها احوال عارفان برجسته اعم از زن یـا مـرد از   چهار بخش بزرگ است که در آن

  .لف کتاب درج شده استؤصدر اسلام تا عصر م
 ـ  ، نام زنان برجستۀهادر این کتاب  ه،تاریخ تصوف و عرفان چون رابعـه عدوی
 .آمده اسـت  يگربسیار دی ام علی و عدةمریم بصریه و شعوانه،  ه،فاطمه نیشابوری

شـان  ن دیگر هم حکایاتی نقل شده که نامجز شرح احوال این زنان، از بعضی زنا
و تنها حال و احوال و یـا سـخن و شـعري از     ،در صفحات تاریخ گم شده است

) سـماء مجهـولات الا (ها با عنوان زنان گمنامشان بازمانده است که در این کتابای
  .اندیاد شده

هـا از زنـان و   جامی هم حکایاتی آمده است که در آن نفحات الانسکتاب  در
 ـ  یکی از این حکایـت  .هایی مجهوله سخن رفته استیا کنیزان و جاریه ه هـا کـه ب

ها و سـاختار از کتـاب   ه از حکایتی یکسان با همین شخصیترسد برگرفتمینظر 
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 بـن ابـراهیم ذوالنـون مصـري    اابن جوزي است، داستان دیدار ثوبـان   صفۀ الصفوة 

  .با یکی از این زنان گمنام است) ق 246متوفی (
  

  دیدار در طواف
هـاي صـوفیه   ترین حکایـت د یکی از اسرارآمیزترین و پیچیدهحاضر در مور ۀمقال

بـر عـارفی ظـاهر    ) سـماء الا مجهولۀ(یاییؤزنی ر ،حکایاتی که در ضمن آن. است
  شـکار  سـیر و سـلوك و حـق و حقیقـت بـراي او آ      ةو حقایقی را دربار ،شودمی
درج  صـفۀ الصـفوة  و  نفحات الانـس حکایتی از ذوالنون که در دو کتاب . سازدمی

عربی و تفسیر کربن از آن داستان، ابن ترجمان الاشواقۀ آن با مقدم ۀشده و مقایس
  . لازم را براي این بحث فراهم آورده است ۀبهان

ردن شـود و پـس از آو  نقـل مـی   ةالصـفو  ۀصـف ابتدا متن حکایت درج شده در 
کنـیم تـا بـا    ها تلاش میهاي آنها و شباهتحکایت جامی و بحث درباره تفاوت

هویت این زن را کشف کنـیم و رمـز و راز نهفتـه در     ،عربیآوردن حکایتی از ابن
  .وجود این زنان گمنام را برملا سازیم

 ـ فسـمعت صـوتاً  . فکنت فـی الطـوا  : النون المصري قالعن ذي« و إذا  اًحزین
  :بأستار الکعبه و هی تقول لقۀبجاریۀ متع

   
            
            

الهـی و  : ثم قالـت . ی انتحبت و بکیتفشجانی ما سمعت، حتّ: قال ذوالنون
فتعـاظمنی ذلـک و قلـت یـا     : قال. بحبک لی ألّا ما غفرت لی! سیدي و مولاي

إلیـک  : أما یکفیک أن تقولی بحبی لک حتّی تقولی بحبک لی؟ فقالـت ! جاریه
وه؟ أمـا     ! عنّی یا ذوالنون أما علمت أنّ الله عز و جل قوماً یحـبهم قبـل أن یحبـ
فسـبقت  . فسوف یأتی االله بقوم یحـبهم و یحبونـه  : و جل یقول سمعت االله عز

یـا  : من أین علمـت أنـّی ذوالنـون؟ فقالـت    : محبته لهم قبل محبتهم له؟ فقلت

ــی     ــا حبیبـ ــدري یـ ــت تـ   من حبیبی أنت تـدري     أنـ
  یبوحــــان بســــريّ ع    ـو نحـــول الجســـم والدمــ ـ  

      ــب ــت الح ــد کتم ــزي ق ــا عزی ــی  ی ــدري  حتّ ــاق ص   ض
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. أنظـر مـن خلفـک   : ثم قالت. جالت القلوب فی میدان الاسرار فعرفتک! بطّال
، فۀ الصفوةص(»فلا أدري السماء إقتلعتها، ام الارض إبتلعتها؟. فأدرت من وجهی

4/291(  
کنیم تا ضمن برخورداري از مینقل  نفحات الانسترجمه حکایت را از کتاب 

هـا  انواع روایـت  ۀروایت جامی، با نظرگاه او در این ابواب آشنا شویم و به مقایس
  :هم بپردازیم

دیـدم کـه نـوري     ،طـواف بـودم   کـه در میـان آن  در: ذوالنون گوید قدس سرهّ«
طواف خود را تمـام  . در عجب ماندم. به عنان آسمان رسید بدرخشید که بریق آن

ناگـاه آواز  . کـردم کردم و پشت به دیدار کعبه بـاز نهـادم و در آن نـور فکـر مـی     
به اسـتار کعبـه   اي در پی آواز برفتم، دیدم که جاریه. اندوهگینی به گوش من آمد

  : گویددرآویخته است و می
  
  
  

هـی و سـیدي و   ال: پـس گفـت  . به یک جانب شدم و از درد وي گریان شـدم 
: ه گـویی تو را این بـس نیسـت ک ـ  ! اي جاریه: گفتم!  غفّرتنیبحبک لی الا! مولاي

دارد؟ دانـی کـه او تـو را دوسـت مـی     مـی  بحبک لی؟ چه: گوییبحبی لک که می
دارد، پس ایشـان وي را  ندگان هستند که ایشان را دوست میمر خداي را ب: گفت

بهم و : اي قول االله تعالی را که گفتنشنیده. دارنددوست می  فَسوف یأْتی اللَّه بقَِومٍ یحـ
 .محبت وي مر ایشان را سابق است بر محبت ایشـان مـر وي را  ) 54/مائده(هیحبونَ
  :مگر بیماري؟ گفت. بینمنحیف می تو را بس ضعیف و: گفتم

بنگریستم هیچ کس ندیدم، روي به وي کردم وي ! باز پس نگر :پس مرا گفت
  )630 ـ629ص نفحات الانس،(».ندانستم کجا رفت. را نیز ندیدم

ــی     ا ــا حبیبـ ــدري یـ ــت تـ ــی   نـ ــدريامــن حبیب ــت ت   ن
ــم و ا  ــول الجسـ ــو نحـ ــري ع     ـ لدمـ ــان بســـ   یبوحـــ

ــی       ــب حتـ ــت الحـ ــد کتمـ   10ضاق بالکتمـان صـدري    قـ

ــل  ــدنیا علی ــی ال ــدواه داء     محــب االله ف ــقمه فـ ــاول سـ   تطـ
ــا     ــی یــراه     کــذا مــن کــان للبــاري محب ــیم بــذکره حتّ   11یه

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
   

 
 

 

 
 

       
  زن سوفیایی در رؤیاهاي       

 )عربیذوالنون و ابن(عارفان        161
وال اح ـ ۀاصلی حکایت، ماجراي دیدار ذوالنون با زنی است که مرتب ۀمایدرون 

درجـه و   ،گوي جاري بـین آن دو ودر گفت. تر استوي از ذوالنون بالاتر و رفیع
 زن از حـب . موضوع مکالمـه، حـب الهـی اسـت    . شودبالاي زن معلوم می ۀمرتب

و عشـق او  و او را بـه آن محبـت،    ،گویـد خداوند نسبت به بندگانش سـخن مـی  
گشـاید و  حالی که ذوالنون زبان اعتراض مـی  دهد، درنسبت به بندگانش قسم می

سـم  پرسد که چرا به دوستی و محبت خـودت نسـبت بـه حـق وي را ق    از او می
  دهی؟نمی

شود که نشان از اشتیاق و شوق ت میابیاتی توسط زن قرائ ،در هر دو حکایت
  .نمایدوي از فرط عاشقی زار و بیمار می تا جایی که جسم. شدید او به حق دارد

 ـ  . شب اسـت  ،زمان وقوع حکایت کعبـه و هنگـام    ۀمحـل دیـدار دورادور خان
و زن  ،شـنود حزین زن را می ۀ، ذوالنون صداي نالدر هر دو حکایت .طواف است
 ،زن ،در حکایـت ابـن جـوزي   . شـود ناپدیـد مـی  گو و دیدار بـا او  وپس از گفت

 دهد، در حالی کـه در او را به نام مورد خطاب قرار می شناسد وذوالنون را باز می
بـا درخشـش    حکایت ،و به جاي آن ،حکایت جامی این بخش حذف شده است

  .ه در حکایت ابن جوزي وجود نداشتک شودبرقی در آسمان آغاز می
العـین نـام را    ةیت دختري رومـی، قـرّ  ؤر ۀ، واقعترجمان الاشواقعربی در ابن

فطـاب وقتـی و هزّنـی    . بالبیت ۀلیلطوف ذات اکنت «: گویدمی کند وحکایت می
. جـل النـاس و طفـت علـی الرمـل     افخرجت مـن الـبلاط مـن    . عرفهاحال کنت 

ع بها نفسی و من یلینی لو کان هنـاك احـد، و هـی    سمانشدتها افحضرتنی ابیات 
  :قوله

              
   

  )52ترجمان الاشواق، ص(

ــت شــعري هــل دروا     ي قلـــــب ملکــــــوا ا    لی
  ي شـــــعب ســـــلکواا    و فــــوادي لــــو دري  

ــلموا   ا ــراهم ســــ ــلکوا ا  تــــ ــراهم ســـ   م تـــ
ــوي  ــاب الهـ ــار اربـ   12»فی الهـوي و ارتکبـوا      حـ
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. کنـد عربی با دختري از دختران روم دیدار مـی به محض قرائت این ابیات، ابن
کـه تـا آن هنگـام چنـو      چنانسخن، آنسنج و خوشدختري به غایت زیبا و نکته

دختري که در ظرافت ادب و زیبایی و معرفت سرآمد همگنان خویش . ندیده بود
بخـش اشـعار و تغـزلاّت وي    عربی، الهـام ۀ ابنه به گفتاین واقعه و این فرشت. بود

پرسش و پاسخی . شوداي حادث می، مکالمهعربی و دختر رومیمیان ابن. اندبوده
کند و همچون راهنمایی بـه  حقایقی را بر عارف بزرگ آشکار می ،که در آن دختر
  :پردازدهدایت وي می

بـودم کـه چـه قلبـی را     اي کاش آگاه : سرورم چه سرودي؟ گفتم: پس گفت«
ی که عارف زمان خود هستی، چنـین  شگفتا از تو در حال: پس گفت. مالک گشتند

  ت و آیـا تملـک بـدون معرفـت حاصـل      گویی آیا هر مملـوکی معـروف نیس ـ  می
عدم معرفت است و راه، زبـان   ۀاي دانستن و درك، نشاندر حالی که تمنّ ،شودمی

کنـی؟ سـرورم پـس از آن چـه     یصدق و راستی است، پس چگونه مجازگویی م ـ
راه دل : پس گفـت . دانست که چه راهی را پیمودنداي کاش دلم می: گفتی؟ گفتم

 ـ   ،دل است ةکه میان دل و پرد س چگونـه چـون تـو،    خود مانع معرفـت اسـت، پ
کند که وصول بـه آن، امکـان نـدارد و راه درسـت، راسـتگویی      چیزي را آرزو می

ویی کنـد؟ اي سـرورم، بعـد از آن چـه     پس چون تو کسی چگونه مجـازگ . است
اما ایشان سـالم  : پس گفتیا هلاك گشتند؟  دآیا آنان سالم ماندن: سرودي؟ گفتم

لیکن تو را سزاست که از خود بپرسی آیا سالم ماندي یا هـلاك گشـتی؟   ماندند و
هواپرستان در هواي نفس خود : پس خواندم. اي سرورم پس بیت پسین را بخوان

گفتا چگونـه شایسـته   ش: پس فریاد کشید و گفت. گرفتار شدند سرگردان گشته و
اي به کاري که به او ارتباطی ندارد، بپردازد تا بدان حیران شـود؛ و  است که دلداده

  هـا و حـواس را سسـت و تخـدیر     دریابنـده . حال آنکه کار عشق فراگیري اسـت 
نـدازد و خداونـد   اها را به وحشت مـی ند و دلکعقل را از خانه بیرون می. کندمی

پـس حیـرت و سـرگردانی    . میرانـد دهد، یعنـی مـی  آن را در میان رفتگان قرار می
راسـتگویی   ،کجاست و چه کسی در اینجا باقی است تا متحیر شود و راه درسـت 
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اي : پـس گفـتم  . است؛ و شانه خالی کردن از حق و مجازگویی سزاي تو نیسـت  

گـاه او  سلام دادم و برگشتم و آن پس. العین ةقر: دخترخاله نام تو چیست؟ گفت
نزد او از لطایف معرفت، چیزهـا دیـدم کـه     را شناختم و با او همنشین شدم و در
  )   90 ـ 89صترجمان الاشواق، (».هیچ کسی آن را توصیف نخواهد کرد

هـا سـخن از   ها حکایت نظیر آن اسـت کـه در آن  اي از ده، نمونهاین حکایت
شـاعر و   ،زنـان  ،هـا در این حکایت. رودنی گمنام میملاقات یکی از صوفیان با ز

ها آن. آورندند که دل مردان صوفی را به درد میاة اشعاري حزین و عاشقانهگویند
  .شونداي دیگر ناپدید میشوند و لحظهاي در صحنه پدیدار میلحظه

ه است که عمومـاً هنگـام   وقوع حادثزمان  ،هاي جالب این سه حکایتاز نکته
فرصت دور شدن از عالم محسوسات و نزدیکـی  است که  هنگامشب. ستشب ا

یکی شب است که روح توان آن را در تار. به عالم حقایق براي عارف فراهم است
ایـن امکـان در هنگـام روز و    . یابد که به حقایقی از عالم مثال دست پیدا کنـد می

لـق شـبانه،   تـاریکی مط  درخشیدن برق آسـمان در . روشنایی آسمان ممکن نیست
شود تـا  هاي آسمان گشوده میدروازه. د رحمت و عنایت الهی استرمزي از فرو

خصلت آنی بودن کشف را از طریق مقایسـه   غالباً« .نوري از انوار الهی ظهور یابد
ذکر بـرق زدن آسـمان   ) 52ص روزبهان بقلی،(».دهندآن با برق آذرخش نشان می

   .ستاي براي عارف اوع کشف تازهیادآور وق
ف زمانی کـه عـارف در حـال طـوا    . ۀ خداستپیرامون خان ،وقوع واقعهمکان 

ي مراقبـه و  تـرین لحظـه بـرا   دانیم عـالی می. کندبیت االله است با زنی ملاقات می
تجلیـاتی از حـق    آنجاست که. طواف بیت االله است مکاشفه و شهود الهی، هنگام

اي ر گردیدن بـر گـرد خانـه   واطواف گرد گشتن و دایره. شودبر عارف آشکار می
شـباهت بـه دایـره    ۀ خـدا بـی  طرح طواف مسلمانان بر گرد خان. چهارگوشه است

ئیان تبت در میـان آن قـرار   اي بوده است که بودادایره ،ماندالا ةدایر. ماندالا نیست
ها در تمامی این واقعه. کردندبراي مراقبه و مکاشفه استفاده می ،گرفتند و از آنمی

شخصیت اصلی  ،عربیدر داستانی هم که خود ابن. افتدة طواف اتفاق مییرمیان دا
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. کنـد آنجـا بـا زن دیـدار مـی     رود و درد، عارف پس از طواف به بیابان مـی آن بو
پـس زن هـم در ایـن     ،نمایشی از ورود به عالم مثال اسـت  ،خود ،صحرا و بیابان

 ه شخصی و یـا رب صورتی مثالی است از نفس خود عارف و یا فرشت ،مشاهدات
  .شودکه در اثر مراقبه بر او ظاهر می شخصی وي

صـورت مثـالی    ،عربی خود در شرح این واقعه بیان کرده اسـت کـه آن زن  ابن
  اي پدیـدار  ي راهنمـایی و هـدایت عـارف در لحظـه    حق و حقیقت است که بـرا 

قعـه گفتـه   ذوالنون در آن وا. مانداي دیگر اثري از او باقی نمیشود و در لحظهمی
کنـد یـا زمـین او را     آیا آسـمان او را از جـا  . است که ندانستم چگونه ناپدید شد

اي اي پدیـدار و در لحظـه  والنون مبنی بر اینکه زن در لحظـه بلعید؟ از صراحت ذ
 ،توان دریافت که زن جز صورتی خیالی بیش نبوده استمی ،شوددیگر ناپدید می

اما او محصول عـالم خیـال درون و حقیقـت     ،و در عالم واقع وجود نداشته است
زن  ؛شـخینه اسـت   ؛دئناست ؛زن درون است ؛آنیماي عارف است ؛وجودي است

  .سوفیایی است که مظهر حکمت و خرد است
ضمیر  همواره آن را در ،الگو یا تصویر ازلی زنی است که هر مرديکهن ،آنیما

 بـه اعتقـاد یونـگ   . اردآنیما هم بعد منفی و هـم مثبـت د   .ناخودآگاه خویش دارد
کـه بئـاتریس بـه صـورت     آفرین باشـد، چنـان  تواند الهامآنیما، در بعد مثبتش می«

اي مقدمـه (».برد شود و او را با خود به سیر در بهشت میفرشته بر دانته متجلی می
این تصویر، تصویر یک زن خـاص نیسـت، بلکـه     )99ص ،شناسی یونگبر روان

ونگ بـر آن اسـت کـه آنیمـا تصـویر روح اسـت،       ی .تصویر یک زن آرمانی است
خـود   حیـاتی مسـتقل دارد و   .زاي بشـري اسـت  يژروحی که نیروي حیات و انر

  .آفرین استحیات
شخصیت روح بشري است  ۀزنان ۀسمبول جنب ،در مذهب ایرانیان باستان، دئنا

اش که نمایشی از رفتارهاي خوب و بد بشـر اسـت کـه در طـول دوران زنـدگی     
یبـا و  مرد سه روز بعد از مرگش بر روي چینوت پـل بـا زنـی ز    .اده استانجام د

تـا آن تصـویر    که قرار است تا ابد با او یکـی شـود   کندجوان به نام دئنا دیدار می
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خـدا نـام شـخینه     ۀزنان ۀبه جنب 13در آیین قبالا .اولیه دوجنسی را از نو شکل دهد 

 ـ ۀیا جنب ـان یهوه و شاید یکی از فرشتگ ،شخینه .اندداده  .خـود یهـوه باشـد    ۀزنان
 .هاي سلیمان هم همین آنیما یا دئنا یا شخینه استمحبوب مخاطب در غزل غزل

)A dictionary of symbols, p. 75- 76(   
در تحلیلی که بر یکـی از متـون سـغدي بازمانـده از مانویـان       ،زهره زرشناس

از زرتشـتیان پـیش از خـود    معتقد است که مانویان مفهوم دئنا را  ،دئنا دارد ةدربار
یگانه اثري است کـه در آن   ،این متن سغدي. اند و بین ایشان مشترك استگرفته

زیبـاروي کـردار آدمـی اسـت، سـخن رفتـه       ة دئنا که دوشیز ةبه طور خاص دربار
دئنا همچون مادري حافظ و نگهدار روان آدمیان در این جهان و جهان پس . است

. کنـد در اوستا اشاره می) دئنا(به وجود این واژه ینهمچن ،زرشناس. از مرگ است
وي به همـراه ایزدبـانو    .رد و سرور زنان خوانده شده است ،ایزدبانو دئنا در اوستا

چه در این جهان و چه در جهـان   ة رهروان به راه راست استچیستا هدایت کنند
رافکنی گونه هستند که فاین زنان پري«) 54ص هاي سغدي،دئنا در نوشته(.آخرت

مرد کم و بیش هـر چیـز افسـون    اي که ه گونهب .شوندعنصر مادینه را موجب می
نقـش   .بینـد ها را میها انواع خوابآن ةدهد و دربارها نسبت میاي را به آنکننده

هـاي  دهد تا خود را با ارزشتر عنصر مادینه این است که به ذهن امکان میحیاتی
عنصر مادینـه   .هاي وجود ببردترین بخشبه ژرفاه واقعی درونی همساز کند و ر

یـاي درونـی   نقش راهنما و میانجی را میان مـن و دن  ،خویش ةبا این دریافت ویژ
خواهد او را مان نقش بئاتریس دانته است که میو این ه ،یعنی خود به عهده دارد

 )278ص هـایش، انسـان و سـمبول  (».تري آشـنا سـازد  با زندگی والاتر و روحانی
هاي داند و نشانهربوط به عالم هورقلیا یا مثال میروردي هم دیدار با آنیما را مسه

  : دانداي میا شنیدن صدایی و یا آهنگ و زمزمهاین ارتباط ر
عـارف آنیمـاي ملکـوتی را    م ،طور مسـتقیم ه سهروردي معتقد است ارواح ما ب

  شـرح   سـپس . مـانعی بـه حسـاب آیـد     ،کنند بدون آنکه جسم مـادي دریافت می
گاه با خواندن . وجود آیده تواند به تماس با حقایق فراحسی چگونه میدهد کمی
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یک متن مکتوب، گاه با شنیدن صداي مخاطبی غیبی، صـوتی گـاه دلنـواز و گـاه     
اطب بـا نـوعی   آید که این مخگاه نیز پیش می. وحشتناك و گاه به صورت زمزمه

ارگان یـا ظهـور یکـی از    شـود، ظـاهري از تجمـع سـت    شکل و شمایل ظاهر مـی 
در ایـن  . اي مطابق با حالت روحانی کشـف و شـهود  شهزادگان ملکوتی در جلوه

  خ همیشه بحث از رخدادهاي واقعـی اسـت، هـر چنـد در دنیـاي مـادي ر       ،موارد
  ورات یـا شـرق اوسـط واقـع     دهند، بلکه در دنیاي عرفانی هورقلیا دنیاي تص ـنمی
  )60صسهروردي،  ر اندیشۀهاي آیین زرتشت دمایهبن.(شوندمی

طریـق اشـعاري کـه زن    آشنایی عـارف و زن از   ،هادر بیشتر این نوع حکایت
الهـی   حب ،هااشعاري که موضوع تمامی آن. شود، برقرار میکندعارف قرائت می

کلیدي است که در این اشعار  ةواژ ة حب و قلب،واژ. ورزي و شوق استو عشق
با زنِ درون جز از طریق اشتیاق و شـوق و نیـاز   صال عارف اتّ. خوردبه چشم می

بر زبان زن  ابیاتی که. بخش استالهام است و شعر الهام ،شعر ةماد. ممکن نیست
  .شود، رمزي از آغاز الهام و نثار رحمت الهی استعربی جاري مییا ابن

او را  شناسـد و ، این زن است که عارف را مـی در بسیاري از این نوع حکایات
نمونه این نوع، حکایت منقول ابن جوزي اسـت  . دهدمورد خطاب قرار می با نام

نوع درك و استنباط  این. دهد، ذوالنون را مورد خطاب قرار میزن ،که در طی آن
مربوط به آگاهی و دانشی است که در وجـود ایـن    ،آن را دارا هستند بالا که زنان

  . فرشته و رب شخصی عارف نهاده شده است
یافتند که صورت مثالی ز عارفان به آن درجه از خودشناسی دست میبسیاري ا

 ترجمـان الاشـواق  دانته به صورت بئاتریس و در  الهی کمدينفس خود را که در 
عربی بـا آن  یدار ابند ،کربن. ببینند ،العین عیان شده است ةعربی به صورت قرابن

ی حکمـت  ئ ـمر ةجلـو  ،زن. دانـد اي از ملاقـات بـا زن سـوفیایی مـی    زن را نمونه
ته در صـورت بشـري   تمثیـل یـک فرش ـ  . آن زن تجلی الهی است. جاویدان است

ل  .(کندمیآن زن براي عاشق خویش نقش معلم را ایفا  به همین سبب،. است تخیـ
  )226صخلاق، 
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آمـوز و  هـا زنـان راه   متذکر شدیم در تمامی این حکایـت طور که در بالاهمان 

. اي برتـر از ایشـان برخوردارنـد   ها از درجه و مرتبهآن. نداآموز مردان عارفدرس
و آن حقـایق   ،کننـد کـه مـردان از آمـوختن آن عاجزنـد     ها حقایقی را درك میآن

، گونه که در حکایت ذوالنون آمدهمان. مطالبی پیرامون عاشقی و حب الهی است
بت بـه  خود از حب بنده نس ـ ةآموزد که حب الهی نسبت به بندزن به ذوالنون می

خـود او   ،در ضمن اینکه شوق بشر به حق را هم. تر استاو بسیار والاتر و عمیق
  . باعث شده است

  مات روحــانی درون خــود هــاي اولیــا، تجســاي از زنــان گمنــام تــذکرهعــده
آن بخشی از درون ایشان که مایل به حقایق برتر و والاست و روي بـه   .نداعارفان

، همـان زن  ایـن زنـان   .و آرامـش دهنـده اسـت    رحیم. سوي تعالی و تقدس دارد
یهود، بئـاتریس دانتـه، و    افلاطون، دئنا آیین زرتشتی، شخینۀهاي سوفیایی اندیشه

  . آنیماي شاعر است ،به قول یونگ
  

  گیرينتیجه
خـاص خـود را    ۀکند و علاقدر مناقب ذوالنون مصري تدوین می کتابی ،عربیابن

زنـدگی ایـن دو عـارف و    . دهـد شـان مـی  به این عارف برجستۀ مصـري ن نسبت 
بر نگرش خاص و روشـن ایشـان نسـبت بـه زنـان       ،هاي منقول از آن دوحکایت

هـا را برتـر و بـالاتر از    آن ۀاند که مقام و رتبهر دو استادانی زن داشته. تأکید دارد
هایی نقل شده که موضوع آن دیدار با ، حکایتاز هر دو. انددانستهاستادان مرد می

هنگـام   ند که عارف دراؤیاییزنانی ر ،این زنان گمنام. الاسماء است ۀمجهولانی زن
ایـن زنـان، راهنمـا و    . یابـد بینی و تمرکز فرصت آشنایی و دیدار با او را میدرون

الهـی   ها حقایقی را پیرامون عاشقی و حـب آن. گشاي مردان عارف هستندمشکل
 ۀنمایشـی از عنصـر مادین ـ   ،ایـن زنـان  . کنند که هدایتگر مرد صوفی استبیان می

الگـوي  همان که یونگ با تعبیر کهـن . اندگمشده وي ۀدرون عارف و یا همان نیم
  . کندآنیما از آن یاد می
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. رسـد نی ایرانی پیش از اسلام هم مـی به متون دی ،این نوع نگرش به زن ۀسابق
. ترك اسـت دئنـا مفهـومی مش ـ   ،در متون سغدي مانوي و برخی از متون زرتشتیان

 ف کردارهاي شخص، وجدان و خویشتن معنوي اوست که پس از مـرگ دئنا معرّ
 ،فردي نیکوکردار باشد ،یاگر فرد متوفّ. شودفرد، به صورت زنی بر وي ظاهر می

  و ا در حـالی کـه بـوي خـوش از     شـود، آن زن به بهترین هیئت بر وي آشکار می
ی در ایـن دنیـا   اگـر فـرد متـوفّ   و  ،تراود و صورت و بدنی جوان و لطیف داردمی

زنی بدبو و بـدهیئت بـر وي   بدکرداري پیشه کرده باشد، دئناي وي به صورت پیر
  .شود که نموداري از رفتار وي در این جهان استظاهر می

  
  :هانوشتپی

در کتاب : و داستان دیدار ارداویراف با دئنا نامهارداویرافتوانید رجوع کنید به براي مثال می. 1
آمـده اسـت، و مضـمون آن،    هاي دینی زرتشتیان به شمار میکه یکی از کتاب نامهداویرافار

سفر به دنیاي درگذشتگان و دیدار از برزخ و دوزخ و بهشت است، ارداویراف پـس از سـه   
. کنـد خو ملاقات میبیند که بر سر پل چینود با زیبارویی فرشتهروز روان درگذشتگان را می

و دئنـا  «. کندتازه درگذشته با دئنا که تمثالی از کنش خود اوست، دیدار میروان آن نیکوکار 
دیدار پیش آمد، خوش برآمده، یعنی که در راسـتی  او و کنش او به شکل دوشیزة زیباي نیک

زیسته است، فراز پستان، یعنی که او را پستان برجسته است، از دل و جان خواسـتنی، تـنش   
تر، و پرسد آن روان اهلـوان از  تر، یعنی خواستنیداشتنیدوستچنان روشن بود که به دیدار 

اي با شـکلی نیکـوتر و   تو کیستی که من هرگز در دوران زندگی هیچ دوشیزه: آن دوشیزه که
مـن کـنش تـوام، جـوان     : ام؟ و آنکه دین و کنش خود او بود پاسخ داد کهزیباتر از تو ندیده

دین، به دلیل کام و کنش توست که من ایـدون  کردار، خوبگفتار، خوباندیشه خوبخوب
چـه  . رسـد گونه که به نظر تو میآن. آسیب هستمبوي، و پیروزگر و بیبزرگ، خوب، خوش

تو در گیتی، گاهان سرودي و براي آب خوش یزش کردي و آتش را مواظبت کردي و مـرد  
گـه  ن فربه بـودم، آن چه از دور فراز آمد چه از نزدیک، هنگامی که م. اهلو را خشنود کردي

ترم کردي، هنگـامی کـه شایسـته    گاه تو نیکترم کردي، هنگامی که من نیک بودم، آنتو فربه
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گـاه تـو مـرا    ترم کردي و هنگامی که بر جـاي مشـهوران نشسـتم، آن   گاه تو شایستهبودم، آن 

فتـار  تر کردي، بـا اندیشـۀ نیـک و گ   مشهورتر کردي و هنگامی که محترم بودم تو مرا محترم
  )50ـ49نامه، صارداویراف(»!نیک و کردار نیک که تو انجام دادي، تو مرد اهلو

 57/ بقره. 2

 .آوردمی) 140ص(الاولیا ةتذکراین حکایت را عطار هم در  .3
الکوکـب الـدري فـی مناقـب ذوالنـون      .(کنـد ذوالنون با زنانی محبه در کنار کعبه دیدار مـی  .4

اي انی که در سفرهایش با ایشان دیداري داشـته، و منـاظره  و یا زن) 140ـ 139المصري، ص
 )162، 161، 160، 159، 155، 153، 148همان، ص.(میان ایشان روي داده است

زهـرا  (پـوش مجنونـه  زن صوف« :یافعی نقل شده است روض الریاحینهاي زیر در حکایت. 5
نون در انطاکیه و کنیزي ذوال) 79ص.(گویدشناسد و با وي سخن میکه ذوالنون را می) والهه

هـایی  گویـد و ذوالنـون از او پرسـش   شناسد و سخنان حکیمانه میمجنونه که ذوالنون را می
شناسد و سـخنان  اسرائیل و کنیزي سیاه که ذوالنون را میذوالنون در تیه بنی) 81ص.(کندمی

  در تیـه   ذوالنـون و زن صـوفی  ) 82ص.(نامـد گوید و ذوالنون او را حکیمه مـی حکیمانه می
 .گویـد دیدار ذوالنون بازنی که صوف پوشـیده و کلمـات حکیمانـه مـی    ) 83ص(اسرائیلبنی

) 282ص(هاي ذوالنون از ويدیدار ذوالنون با زنی متعبده در جبل لبنان و پرسش) 216ص(
مکالمـۀ ذوالنـون بـا زنـی     ) 283ص.(طلبـد دیدار با زنی مکشوفه که ذوالنون از او ارشاد می

دیدار ذوالنون با زنی حکیمه که او را ارشـاد  ) 303ص(لباسی از صوف در طریقگو با تسبیح
  )397و  379ص.(کندمی

بـه بررسـی    »عربینمادپردازي انسان کامل ابن: ترجمان الاشواق« محمد خزایی هم در مقالۀ. 6
 )1388تیر  27کتاب ماه ادبیات، شماره : رك(. نمادها در این اثر پرداخته است

عربـی  بوده، مظهري از زن جاودانی بـراي ابـن   ترجمان الاشواقتر ایرانی که ملهم نظام، دخ .7
هاي وي با این زن متفاوت است؛ چرا که بوده است، اما روشن است که زن رؤیایی در واقعه

عربـی،  توانسـته بـراي ابـن   نظام، زنی از عالم واقع است که از فرط زیبایی روح و روان، مـی 
 .یی باشد که وي در آرزوي دیدار او بوده استاي از زنی رؤیانمونه

عربی براي اثبات اهمیت و موقعیـت معنـوي زن بـه هرولـه، یعنـی دویـدن هـاجر، زن        ابن. 8
چون خداوند به کمال گوید جوید و می حضرت ابراهیم و مادر حضرت اسماعیل تمسک می
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هـاجر  . نکرده بـود  برایش اصلی در تشریع برقرار ساخت، اگرچه او خود قصد ،زن آگاه بود
هفت بار بین صفا و مروه طواف کرد و در بطن وادي هفت بار دویـد، تـا    )ع(مادر اسماعیل

. و او را از تشـنگی و خطـر مـرگ برهانـد     ،مگر براي فرزند خردسالش اسماعیل آبی بیابـد 
رمـود  فخداوند این عمل هاجر را از مناسک حج قرار داد و سعی بین صفا و مروه را تشریع 

  مقام زن در عرفان .(کمالش سبب حکمی در شریعت شد ۀعمل زنی به واسط ،دین ترتیبو ب
  )17عربی، صابن

  هر که به قدر و ارزش زنان و راز آن واقف شود، در محبـت ورزیـدن بـه ایشـان کوتـاهی       .9
هاي کمال عارف این است که به ایشان محبـت ورزد؛ چـرا کـه ایـن     کند، بلکه از نشانهنمی

 .ي و محبت الهی استمیراث نبو
لاغري تن و اشک ریزان رازم . دانیتو می. دانی که محبوب من کیستتو می! محبوب من. 10

 .ام از آن به درد آمدچنان محبت را پوشیده داشتم که سینهآن. کندرا فاش می
ین چن. دوستدار خدا در دنیا، بیماري است که درد پایدار دارد و درمان آن، همان درد است. 11

 .است حال کسی که دوستدار وي است، و در محبتش می سوزد تا او را ببیند
. حالی عارض من شد که با آن آشنا بـودم . وقت خوشی داشتم. شبی در طواف خانه بودم. 12

ابیاتی را شـنیدم کـه   . گشتمها میپس به خاطر مردم از دربار حق خارج شدم و بر سنگریزه
و . شـنید که خودم و هر که در آن هنگام در آنجا بود، آن را مـی ها را بر زبان جاري کردم آن

  دانستم که که چه قلبی را مالک گشتم، و اي کاش قلب من اي کاش می: این آن ابیات است
اندیشی که سـلامت ماننـد و یـا هـلاك شـوند؟      آیا می. دانست که چه طریقی را پیمودندمی

 .عاشقان در عشق سرگردان شده و گرفتارند
براي اطلاعات بیشتر درباره ایـن آیـین رجـوع    . آیین قبالا، عصارة آیین عرفانی یهود است. 13

 . نوشته شیوا کاویانی قبالا عرفان و فلسفه یهودکنید به 
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  منابع
  . 1384، فرا روان، تهران 2، چشیوا کاویانی ؛ پژوهش و برگردانعرفان و فلسفه یهودقبالاـ آیین 

 .1372؛ فیلیپ ژینیو، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، معین، تهران مهناارداویرافـ 
 الطبعـۀ ؛ ابوبکر محمد کلاباذي، تحقیق محمـود امـین النـواوي،    التعرف لمذهب اهل التصوفـ 

 .م1992التراث، قاهره  المکتبۀ الازهریۀالثالثه، 
ف مناوي، تحقیق محمد الدین محمد عبدالرئو؛ زینالصوفیه ةفی تراجم الساد الدریۀالکواکب ـ 

 .م1999ادیب الجادر، دار صادر، بیروت 
عربـی، المحصـص ابـراهیم    الـدین ابـن  ؛ محیـی النون المصـري الکوکب الدري فی مناقب ذيـ 

 .م2005بیروت  ، دار الکتب العلمیه،الاولی ۀالطبعالکیالی، 
  .1381، جامی، تهران 3؛ یونگ کارل گوستاو، چهایشانسان و سمبولـ 
فـروزي،  ؛ هـانري کـربن، ترجمـۀ محمـود بـه     هاي آیین زرتشت در اندیشۀ سهرورديمایهبنـ 

 .1384جامی، تهران 
 .1384؛ هانري کربن، ترجمۀ انشاءاالله رحمتی، جامی، تهران تخیل خلاقـ 
 .1366، زوار، تهران 5؛ فریدالدین عطار، تصحیح استعلامی، چالاولیا ةتذکرـ 
؛ محمد خزایی، کتاب ماه ادبیات، شـمارة  عربیي انسان کامل ابننمادپرداز: شواقترجمان الاـ 

 .1388، تیر 27
عربی، ترجمه و شرح رینولد نیکلسون، ترجمه و مقدمۀ گل الدین ابن؛ محییترجمان الاشواقـ 

 .1378بابا سعیدي، روزنه، تهران 
 .1385، 21؛ زهره زرشناس، مجلۀ نامه انجمن، شمارة هاي سغديدئنا در نوشتهـ 
الـدین  از شـرف » عربـی ابـن «؛ زیر نظر کـاظم بجنـوردي، مقالـۀ    المعارف بزرگ اسلامیةدائرـ 

  .1370، تهران المعارف بزرگ اسلامیةدائرخراسانی، مرکز 
 .1383؛ جواد نوربخش، یلدا قلم، تهران ذوالنون مصريـ 
 .1377؛ ارنست کارل، ترجمۀ دکتر مجدالدین کیوانی، مرکز، تهران روزبهان بقلیـ 
الدین یافعی، تحقیق خلیـل عمـران المنصـور،    ؛ عفیفروض الریاحین فی حکایات الصالحینـ 

  .م2000دار الکتب العلمیه، بیروت 
 .1363؛ مستملی بخاري، اساطیر، تهران شرح تعرف لمذهب التصوفـ 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 

  مطالعات عرفانی   
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 172      88پاییز و زمستان 
 

 .م1992/ ق1413 لبنان ،الفکر دار، الاولی ۀالطبعمحمد ابن جوزي،  ؛ةالصفو ۀصفـ 
 .1375، مرکز، تهران 2؛ جلال ستاري، چوفیانهعشق صـ 
 .م1987؛ ابوالقاسم نیشابوري، تحقیق دکتر عمرالاسعد، دار النفائس، بیروت عقلاء المجانینـ 
 ـعربـی،  ابنالدین محیی ؛فتوحات مکیهـ   /ق1420العلمیـه، بیـروت    الکتـب  دار، الاولـی  ۀالطبع

 .م1999
 ابـوالعلاء عفیفـی، اسـکندریه، مصـر    دکتـر  یح عربـی، تصـح  ابـن  الدینمحیی ؛الحکم فصوص ـ

  .م1946 /ق1365
 ةدانشکد ۀمجل ۀ، ضمیم7و  6 مارةفلسفه، شمحسن جهانگیري،  ؛عربیمقام زن در عرفان ابنـ 

 .1381جدید، پاییز و زمستان  ةادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، دور
  .2536اشرفی، تهران   ،3ود میربها، چمسع ۀترجم  ف فوردهام، ؛شناسی یونگاي بر روانمقدمهـ 
 .1368؛ حسینی مریم، علم، تهران نخستین زنان صوفیـ 
 .1370، تهران عبدالرحمن جامی، مقدمه و تصحیح دکتر عابدي، اطلاعات ؛نفحات الانسـ 
 .1382؛ به اهتمام ایرج افشار و محمود امیدسالار، طلایه، تهران هزار حکایت صوفیانـ 
 

- A Dictionary of symbols, CIRLOT.J.E, Translated from Spanish Jack Sage. 
Routledge & Kegan Paul, London, 1973. 
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